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  اثر عملی ضدّ خاصّ در عباداتاثر عملی ضدّ خاصّ در عباداتششم: ششم:   ثمرهثمرهادامه ادامه 
و محلّ بحث و نزاع بسیاری از و محلّ بحث و نزاع بسیاری از   تفاوت تطبیق داده شدهتفاوت تطبیق داده شدهاین ثمره حائز اهمّیتّ بوده و در ابواب مختلف فقهی، در فروعات ماین ثمره حائز اهمّیتّ بوده و در ابواب مختلف فقهی، در فروعات مبیان شد که بیان شد که 

لازم است برای بررسی این ثمره اثباتاً و نفیاً، ابتدا به چند نمونه از موارد تطبیقی و کاربردی آن در کلام فقهاء لازم است برای بررسی این ثمره اثباتاً و نفیاً، ابتدا به چند نمونه از موارد تطبیقی و کاربردی آن در کلام فقهاء   لذالذا  ،،استاست  علماء قرار گرفتهعلماء قرار گرفته
آیا فساد ضدّ عبادی آیا فساد ضدّ عبادی اینکه اینکه و و در گذشته به موارد مختلف تطبیق آن در عبارات فقهاء اشاره گردید. در ادامه به بررسی این ثمره در گذشته به موارد مختلف تطبیق آن در عبارات فقهاء اشاره گردید. در ادامه به بررسی این ثمره   اشاره شود.اشاره شود.

از ثمرات مبحث ضدّ می باشد تا اینکه فساد صلاة، صوم، حجّ، زکات و دیگر عبادات از این راه نتیجه گرفته شود یا اینکه از ثمرات این از ثمرات مبحث ضدّ می باشد تا اینکه فساد صلاة، صوم، حجّ، زکات و دیگر عبادات از این راه نتیجه گرفته شود یا اینکه از ثمرات این 
  واهیم پرداخت.واهیم پرداخت.خخ  بحث نمی باشد؟بحث نمی باشد؟

  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششم
تنها همین ثمره تنها همین ثمره   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  11مانند محققّ خراسانیمانند محققّ خراسانیفساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند و بعضی فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند و بعضی بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بسیاری از فقهاء و اصولیوّن 

رحمة الّه رحمة الّه »»محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی محققّ نائینی، محققّ نائینی، را به عنوان ثمره مبحث ضدّ ذکر می کنند، ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، را به عنوان ثمره مبحث ضدّ ذکر می کنند، ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، 

  ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.««علیهم اجمعینعلیهم اجمعین

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محقّق نائینی محقّق نائینی بیان بیان 
که فرضاً واجب که فرضاً واجب   نجاستنجاست  نسبت به ازالهنسبت به ازاله  صلاةصلاة  انندانندمم  ضدّ عبادی مأمورٌ بهضدّ عبادی مأمورٌ بهاگر اگر : »: »22در مقام انکار این ثمره می فرماینددر مقام انکار این ثمره می فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینی

و چه و چه   به اقتضاء امر نسبت به نهی از ضدّ آنبه اقتضاء امر نسبت به نهی از ضدّ آنبنا بر قول بنا بر قول مل صحیحی است، چه مل صحیحی است، چه عع  رترتدر هر صودر هر صو  اهمّ انجام بگیرد،اهمّ انجام بگیرد،واجب واجب قبل از قبل از ت، ت، اهمّ اساهمّ اس
  ..اقتضاءاقتضاءعدم عدم به به قول قول   بنا بربنا بر

تا گفته شود تا گفته شود واهد بود واهد بود خخننمنهیٌّ عنه منهیٌّ عنه مانند صلاة مانند صلاة ضدّ عبادی ضدّ عبادی   اء صحیح است، چون در این صورتاء صحیح است، چون در این صورتبنا بر عدم اقتضبنا بر عدم اقتضمطلب آن است که مطلب آن است که توضیح توضیح 
در فرض اقتضاء، در فرض اقتضاء،   ،،استاست  اهمّ اهمّ واجب واجب فرضاً فرضاً   ههککنجاست نجاست صحیح است، چون امر به شیئی مثل ازاله صحیح است، چون امر به شیئی مثل ازاله   بنا بر اقتضاءبنا بر اقتضاء  امّاامّا  وو  ؛؛دارددارد  دلالت بر فساددلالت بر فساد  نهینهی
آن با انجام مأمورٌ آن با انجام مأمورٌ   تتبه لحاظ ملازمبه لحاظ ملازم  و یاو یااست است مأمورٌ به مأمورٌ به صلاة به لحاظ مقدّمیتّ ترک این ضدّ برای انجام صلاة به لحاظ مقدّمیتّ ترک این ضدّ برای انجام   مانندمانندقتضی نهی از ضدّ خود قتضی نهی از ضدّ خود یا میا م
ناشی از وجود مفسده در متعلقّ ناشی از وجود مفسده در متعلقّ   ،،چون نهی غیریچون نهی غیری  ،،غیری مقتضی فساد منهیٌّ عنه نیستغیری مقتضی فساد منهیٌّ عنه نیستنهی نهی بوده و بوده و یری یری ، نهی از آن غ، نهی از آن غرترتدر هر صودر هر صو  ، لذا، لذابهبه

  ینینبباز از   مصلحتمصلحتآن، آن، صلحت باشد، بعد از تعلقّ نهی به صلحت باشد، بعد از تعلقّ نهی به فی نفسه برخوردار از مفی نفسه برخوردار از ماگر این ضدّ عبادی اگر این ضدّ عبادی تا آنکه نتیجه گرفته شود تا آنکه نتیجه گرفته شود   آن نمی باشدآن نمی باشد
                                           

تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة و هي النهي عن الضد بناء علی الاقتضاء بضميمة أن النهي في تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة و هي النهي عن الضد بناء علی الاقتضاء بضميمة أن النهي في »»می فرمایند: می فرمایند:   133133ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --  11
  «.«.العباداتالعبادات

22
و لكن مع ذلك لا تظهر الثّمرة في و لكن مع ذلك لا تظهر الثّمرة في »»در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند: در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند:   ثمره مذکورثمره مذکورتفصيلی تفصيلی بعد از بيان بعد از بيان   316316، صفحه ، صفحه 11فوائد الاصول، جلد فوائد الاصول، جلد در در   ایشانایشان  --  

علی الوجهين الّذین بنوا علی الوجهين الّذین بنوا   --ه هب انّ الضّد یكون منهيّا عنه، و لكن لمّا کان النّهی غيریّا لمكان الملازمة أو المقدّميّةه هب انّ الضّد یكون منهيّا عنه، و لكن لمّا کان النّهی غيریّا لمكان الملازمة أو المقدّميّةه، لأنه، لأنء للنّهي عن ضدء للنّهي عن ضد  مر بالشّيمر بالشّياقتضاء الأاقتضاء الأ
یكون باقيا علی ما هو عليه من الملاك لو لا المزاحمة، و ليس النّهی في المقام عن ملاك یكون باقيا علی ما هو عليه من الملاك لو لا المزاحمة، و ليس النّهی في المقام عن ملاك لم یكن ذلك موجبا لخلل في الملاك، بل الضّدّ لم یكن ذلك موجبا لخلل في الملاك، بل الضّدّ   --عليهما النّهی عن الضّدعليهما النّهی عن الضّد

ابين یكون استقلاليّا عن ملاك ابين یكون استقلاليّا عن ملاك یقتضيه، کما في باب النّهی عن العبادة، و باب الاجتماع الأمر و النّهی بناء علی الامتناع و تقدیم جانب النّهی، فانّ النّهی في البیقتضيه، کما في باب النّهی عن العبادة، و باب الاجتماع الأمر و النّهی بناء علی الامتناع و تقدیم جانب النّهی، فانّ النّهی في الب
ه لا یتعلّق النّهی الاستقلاليّ بالعبادة إلّا لمكان أقوائية ملاك النّهی و المفسدة الّتي أوجبته عن ملاك العبادة و ه لا یتعلّق النّهی الاستقلاليّ بالعبادة إلّا لمكان أقوائية ملاك النّهی و المفسدة الّتي أوجبته عن ملاك العبادة و الملاك المصحح للعبادة، لأنالملاك المصحح للعبادة، لأن  یقتضيه و لم یبق معهیقتضيه و لم یبق معه

ا لم یكن عن مفسدة تقتضيه بل کان ا لم یكن عن مفسدة تقتضيه بل کان ه لمّه لمّعبادة، فانعبادة، فانی الغيري المتعلّق بالی الغيري المتعلّق بالمصلحتها، و معه لا یكون في العبادة ملاك تام یقتضی صحّة العبادة. و هذا بخلاف النّهمصلحتها، و معه لا یكون في العبادة ملاك تام یقتضی صحّة العبادة. و هذا بخلاف النّه
  لمجرّد المزاحمة لواجب آخر أهمّ و الوصلة إليه کانت العبادة علی ما هي عليه من الملاك التّامّ المقتضی لصحّتها.لمجرّد المزاحمة لواجب آخر أهمّ و الوصلة إليه کانت العبادة علی ما هي عليه من الملاك التّامّ المقتضی لصحّتها.

ه لا فساد حتی بناء علی الاقتضاء لصحّة ه لا فساد حتی بناء علی الاقتضاء لصحّة ه، لما عرفت من انه، لما عرفت من انء للنّهي عن ضدء للنّهي عن ضد  ضاء الأمر بالشّيضاء الأمر بالشّيو ممّا ذکرنا ظهر فساد ما تسالموا عليه من فساد العبادة بناء علی اقتو ممّا ذکرنا ظهر فساد ما تسالموا عليه من فساد العبادة بناء علی اقت
  ..««ه النّهی الغيريه النّهی الغيريك الّذي لا یضرك الّذي لا یضرالضد بالملاالضد بالملا
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نهی نهی   د، بلکه علی التحقیق در عین حال که این ضدّ عبادی متعلقّد، بلکه علی التحقیق در عین حال که این ضدّ عبادی متعلقّاقع می شواقع می شوووبه صورت فاسد به صورت فاسد و و   شتهشتهآن وجود نداآن وجود نداتقرّب در تقرّب در   ملاکملاکرفته و رفته و 
را را نجاست نجاست به همین جهت اگر مکلفّ مأمورٌ به اهمّ مثل ازاله به همین جهت اگر مکلفّ مأمورٌ به اهمّ مثل ازاله   ،،و امکان تقرّب به آن وجود داردو امکان تقرّب به آن وجود دارد  بودهبودهاست، برخوردار از ملاک تقرّب است، برخوردار از ملاک تقرّب   غیریغیری

  «.«.واقع می شودواقع می شود  صورت صحیحصورت صحیحبه به و و بوده بوده ن مهیاّ ن مهیاّ ، امکان تقرّب به آ، امکان تقرّب به آرا انجام دهدرا انجام دهدتقرّب تقرّب ملاک ملاک   دهد و این ضدّ عبادی برخوردار ازدهد و این ضدّ عبادی برخوردار ازانجام نانجام ن

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بیان محقّق نائینی بیان محقّق نائینی نقد نقد 
انی به صورت انی به صورت زمزمون عبادت ون عبادت چچ  مکن است،مکن است،ممصحیح، صحیح، عمل عبادی به صورت عمل عبادی به صورت   انجامانجام  ،،است که با تعلقّ نهی غیریاست که با تعلقّ نهی غیریآن آن ایشان در واقع مدّعی ایشان در واقع مدّعی 

ک تقرّب در این ک تقرّب در این و چون ملاو چون ملا  وجود داشته باشدوجود داشته باشدملاک تقرّب در آن ملاک تقرّب در آن است که است که الّه باشد و زمانی مقرّب الّه باشد و زمانی مقرّب مقرّب الی مقرّب الی واقع می شود که واقع می شود که     صحیحصحیح
  ..لذا به صورت صحیح محققّ می شودلذا به صورت صحیح محققّ می شودوجود دارد، وجود دارد،   ،،ضدّ عبادی منهیٌّ عنه به نهی غیریضدّ عبادی منهیٌّ عنه به نهی غیری

  ست؟ست؟ییچچکه در ضدّ عبادی منهیٌّ عنه وجود دارد، که در ضدّ عبادی منهیٌّ عنه وجود دارد،   قرّبقرّبتتشما از ملاک شما از ملاک   مرادمراد  ایشان سؤال می شودایشان سؤال می شوداز از 
یقیناً امر نفسی این ضدّ عبادی به لحاظ مزاحمت آن با واجب اهمّ یقیناً امر نفسی این ضدّ عبادی به لحاظ مزاحمت آن با واجب اهمّ در این صورت در این صورت   ؛؛ضدّ عبادی استضدّ عبادی است  شما از ملاک، مأمورٌ به بودنشما از ملاک، مأمورٌ به بودن  مقصودمقصودیا یا 

قرّباً الی الّه اتیان قرّباً الی الّه اتیان تتلذا امری ندارد که به قصد امتثال آن امر، ملذا امری ندارد که به قصد امتثال آن امر، م  و الّا اجتماع ضدّین لازم می آید،و الّا اجتماع ضدّین لازم می آید،  نجاست مرتفع شده استنجاست مرتفع شده استاله اله دیگری مثل ازدیگری مثل از
  ؛؛ه آن هم توضیحش خواهد آمده آن هم توضیحش خواهد آمدشده و صحیح باشد، مگر با تشبثّ به مسأله ترتبّ کشده و صحیح باشد، مگر با تشبثّ به مسأله ترتبّ ک

نهی از شیء چه نفسی نهی از شیء چه نفسی   ، چون، چوناستاست  یی بی اساسیی بی اساسادّعاادّعابعد از تعلقّ نهی غیری به آن، بعد از تعلقّ نهی غیری به آن،   ادّعاادّعااین این   است؛است؛ضدّ عبادی ضدّ عبادی   از ملاک، محبوبیتّاز ملاک، محبوبیتّو یا مقصود شما و یا مقصود شما 
محبوبیتّ محبوبیتّ   به هر حالبه هر حال  وو  تارةً اخری لغیرهتارةً اخری لغیره  وو  استاست  ین شیء تارةً لنفسه مبغوضین شیء تارةً لنفسه مبغوضاست، غایة الامر ااست، غایة الامر اری، لا محاله مستلزم مبغوضیتّ ری، لا محاله مستلزم مبغوضیتّ باشد و چه غیباشد و چه غی

  ..واجد ملاک تقرّب الی الّه باشدواجد ملاک تقرّب الی الّه باشدتا تا نخواهد داشت نخواهد داشت 
ه ه به این معنا که چون نهی غیری متعلقّ به این ضدّ عبادی، ناشی از وجود مفسدبه این معنا که چون نهی غیری متعلقّ به این ضدّ عبادی، ناشی از وجود مفسد  ،،ضدّ عبادی استضدّ عبادی استداشتن داشتن از ملاک، مصلحت ذاتی از ملاک، مصلحت ذاتی شما شما مقصود مقصود یا یا و و 

  ؛؛آن بر مصلحت ذاتی خود باقی بماندآن بر مصلحت ذاتی خود باقی بماندمی تواند پس از تعلقّ نهی غیری به می تواند پس از تعلقّ نهی غیری به لذا لذا در آن نمی باشد، در آن نمی باشد، 
زمانی عمل مقرّب است زمانی عمل مقرّب است   چونچونباشد، باشد، الّه الّه   عمل الیعمل الی  بودنبودن  مقرّبمقرّبمی تواند ملاک می تواند ملاک در عمل ندر عمل ناین صورت گفته می شود مجرّد وجود مصلحت این صورت گفته می شود مجرّد وجود مصلحت در در 
رده و از رده و از مل به آن امر کمل به آن امر کد مصلحت ذاتی عد مصلحت ذاتی عبه داعی ایجابه داعی ایجا  می شود که مولیمی شود که مولیو این ارتباط زمانی بر قرار و این ارتباط زمانی بر قرار برقرار باشد برقرار باشد   ارتباطارتباط  و آمرو آمرن ن آآمیان میان که که 

  ..برای ارتباط با مولی و نزدیک شدن به او آن عمل را انجام دهدبرای ارتباط با مولی و نزدیک شدن به او آن عمل را انجام دهدنماید تا مکلفّ نماید تا مکلفّ   لبلبططمکلفّ اتیان آن را مکلفّ اتیان آن را 
امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن نیست، چون در این صورت هر چند امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن نیست، چون در این صورت هر چند   فته شودفته شودگگاست که است که   آنآنضدّ عبادی ضدّ عبادی   یح اینیح اینتنها راه تصحتنها راه تصح  آنکهآنکهجه جه نتینتی
اتیان این اتیان این   ت است و لذات است و لذامحبوبیّ محبوبیّ   برخوردار ازبرخوردار ازولی ولی است، است، مزاحمت با واجب اهمّ مرتفع شده مزاحمت با واجب اهمّ مرتفع شده   امری نداشته و امر آن از جهتامری نداشته و امر آن از جهت  ،،ن عمل عبادین عمل عبادیایای

و امّا اگر امر به شیء مقتضی نهی و امّا اگر امر به شیء مقتضی نهی   ؛؛محققّ می شودمحققّ می شودرت صحیح رت صحیح به صوبه صو  ست و اگر انجام بگیردست و اگر انجام بگیرداابه وجهی که مقرّب الی الّه باشد ممکن به وجهی که مقرّب الی الّه باشد ممکن عمل عمل 
تیان این عمل به وجهی که مقرّب الی الّه باشد وجود تیان این عمل به وجهی که مقرّب الی الّه باشد وجود االذا لذا ن می رود و ن می رود و ییبباز از   آنآن  و محبوبیتّو محبوبیتّ  ودهودهببه ه از ضدّ آن باشد، این عمل عبادی منهیٌّ عناز ضدّ آن باشد، این عمل عبادی منهیٌّ عن

  ..نداردندارد
نیز نیز   ««مامایهیهللرحمة الّه عرحمة الّه ع»»  22و حضرت امامو حضرت امام  11و اعاظمی مثل محققّ خوییو اعاظمی مثل محققّ خویی  ههمطرح فرمودمطرح فرمود  ««یهیهللرحمة الّه عرحمة الّه ع»»  انکار این ثمره به بیانی که محققّ نائینیانکار این ثمره به بیانی که محققّ نائینی  بر اینبر ایننا نا بب

  ن نیست.ن نیست.موجّه و مبرهموجّه و مبرهید کرده اند، ید کرده اند، تایتای
  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»
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  339339، صفحه ، صفحه 22محاضرات فی اصول الفقه، جلد محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  

22
  2020، صفحه ، صفحه 22مناهج الوصول فی علم الاصول، جلد مناهج الوصول فی علم الاصول، جلد   --  


